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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
 فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی       بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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باورهای عامیانه ترکمنان )بخش چهارم( 

باورهای مرتبط به سوگواری
 )قسمت نخست(

ترجمه و تألیف: آنّادُردی کریمی*
چکیده

هر قوم یا گروه جمعیّتی بسته به خاستگاه فرهنگی- جغرافیایی خود برخوردی متفاوت 
با مسئله ی مرگ داشته و دارند، که این نوع برخوردها بنا بر پذیرش ادیان و مذاهب، تغییر 
محلّ سکونت، آمیختگی با دیگر اقوام، ورود مدرنیته و ... می تواند دست خوش تغییرات و 
تحولاتی شود. قوم ترکمن به عنوان یکی از قدیمی ترین اقوامِ سرزمین استرآباد و گرگان 
)استان گلستان( ازجمله اقوامی هستند که دارای فرهنگ بومیِ بسیار بارز و شاخص بوده 
و با وجود تحولات بسیار زیادی که در گذرِ زمان در نحوه ی زندگیِ آنان ایجاد شده، هنوز 
به بسیاری از باورها و شاخص های فرهنگی خود پایبند هستند. این پژوهش با استفاده 
باورهای  و سعی شده  انجام شده  و گفت وگوی شفاهی  کتابخانه ای  بینابین  از شیوه ی 
عموم تیره ها و طوایف ترکمن، به ویژه، ترکمنان ایران و بالاخص ترکمنان ساکن در استان 

گلستان، مورد برّرسی قرار گیرد. 
واژگان کلیدی: قوم ترکمن- باورها- مرگ- سوگواری 

 
مقدمه

 مرگ و رحلت انسان از این دنیا و رفتن به دنیای دیگر، از مفاهیمی است که از دیرباز 
را  آخرت  سفر  آدمی  که  آن گاه  است.  داشته  مشغول  به خود  سخت  را  آدمیان  اندیشه ی 
درپیش می گیرد و از میان دیگران رخت برمی بندد، نزدیکان، دوستان و آشنایانِ او در غم 
دیگر  نیز هم چون  ترکمنان  میان  در  برگزار می کنند.  را  مراسم مختلفی  او  اندوه  و  فراق 
جوامع، در این ارتباط مراسم و باورها و نگرش هایی وجود دارد. ما در این نوشتار تلاش 
خواهیم کرد که این موارد را توضیح دهیم. در این شماره از فصلنامه میرداماد باورهای 
مربوط به سوگواری مردگان، از زمان احتزارِ شخصِ درحال مرگ تا تدفین و در شماره ی 

آتی مسائلِ پس از تدفین شرح داده خواهد شد.  

* نویسنده، مترجم و 
پژوهشگر فرهنگ و 
ادبیّات ترکمن 
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی         بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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آناّدُردی کریمی

از احتزار تا مرگ
 اگر فردی در بستر بیماری باشد و انتظار مرگ او برود، خانواده و اقوام و دوستان دور و بر او 
جمع می شوند. در این هنگام بلند بلند سخن نمی گویند. از شوخی های بی جا و بی مورد خودداری 
می کنند. از امور دنیوی سخن به میان نمی آورند. ترکمنان بر این باورند که باید خواسته های شخص 
محتضر برآورده شود. »اگر در لحظه های آخر نزدیک ترین افراد کنار محتضر باشند، مرحوم خرسند 
می شد و این لحظات سخت را به سهولت می گذراند.1  در میان ترکمن ها مرسوم است، هنگامی که 
شخص محتضر است، او را در اتاقی خلوت در بستر رو به سمت شمال و نه قبله می خواباندند و بر 
این باور هستند که قبله برای افراد سالم و سرزنده است. در کنار شخص محتضر اغلب ریش سفیدان، 
افراد خانواده، ملاقاری و .... برای طلب شفاعت و دور کردن ترس از مرگ می نشستند و برای وی 
قرآن خوانده و دعاهای نظیر ایمان به باورها و معتقدات آیینی خود، توبه و شهادتین و... برای وی 

زمزمه می کردند. افراد ناپاک، تارک الصلواه و زنان جوان حق ورود به اتاق را ندارند.2  
اطّلاع رسانی و نگاه داشتن جسد

 پس از فوت شخص، به اقوام  و آشنایان او اطّلاع داده می شود. خبر مرگ هم با عبارت های مناسب 
اطلاع داده می شود و از گفتن عبارت مستقیم »فلانی مُرد« خودداری می کنند و »آن را جمله ای 
غیرمؤدبانه و ناشیانه می دانند3 و به جای آن عبارت های دیگری نظیر »فلانی آیریلدی« )فلانی در 
گذشت(، »فلانی آماناتینی تابشیردی« )فلانی امانتش را تحویل داد(، »باقیته گؤچدی« )به سرای باقی 

کوچ کرد( و ... )همان( را به زبان می آورند.
 اگرچه به طور معمول ترکمنان چندان نمی پسندند که میتّ را زیاد در خانه نگه دارند. هم چون سایر 
مسلمانان پس از فوت شخص، فوراً به فکر خبر دادن و شست وشوی او و برگزاری نماز میتّ و ... 
می افتند. امّا در مواردی ناچار می شوند که متوفی را یک شب در خانه ی خودش نگه دارند. وقتی 
که شخصی در هنگام بعدازظهر ازدنیا می رود و امکان تدفین او نباشد، به اصطلاح مرحوم را به 
عنوان »مهمان« در خانه نگه می داشتند. در چنین وضعیتّی برخی از رسوم و باورها در میان ترکمن ها 
وجود دارد. البته بین قبایل و طوایف ترکمن ها تفاوت هایی هم مشاهده می شود. ترکمنان »مرحوم 
را تنها نمی گذارند و یک نفر در کنار او به طور مستمر می ماند. با فرارسیدن شب، شمع و یا چراغی 
روشن می شود. طبق باور مردم به خاطر این که روح متوفی در تنگنا نیفتد، کنار او نگهبانی داده 
می شود.4  تاتلیلی اوغلو این مورد را چنین توضیح می دهد: در اتاقی که مرحوم را به عنوان مهمان 
نگه داشته اند؛ شمع روشن می کنند. ارواح خبیث چون جن و یا شیطان از نور و آتش می گریزند 
و به جسد متوفی آزار نمی رسانند5  و به بیان دیگر، این امر به خاطر مراقبت و خبردار شدن از 

1. الیاسوواوا، 2005: 190.
2. میرمیران سلاکجانی، 1394: 174.

3. قوجُق، 1386: 46.
4. چاکئر، 2014 : 210.

5.تاتلیلی اوغلو،1999 : 25، به نقل از چاکتر، 2014.
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
 فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی       بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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باورهای عامیانه ترکمنان)سوگواری(

جسد متوفی انجام می شود.6  در ضمن بر طبق باور موجود در میان مردم، ارواح، شعله های آتش را 
دوست می دارند.7  درضمن فردی که در کنار مرحوم مانده است، باید از خوردن، نوشیدن و صحبت 
کردن از امور دنیوی خودداری ورزد؛ چراکه این موارد بی ادبی به میتّ محسوب می شود.8  ضمن 
آن که »نباید حرف بزند و بخوابد. باید او را از هجوم هر نوع حشره ای محافظت کند.9  در غیر این 
صورت، همان طور که آمد، ترکمنان سعی می کنند هرچه زودتر مرحوم را به خاک بسپارند. اگر چنین 
نکنند »مرحومِ خود را فردی تصوّر می کنند که در میان آتش تنور می سوزد10  و عذاب می کشد.11 
به هرحال، وقتی عضوی از یک خانواده ی ترکمن فوت می کند، اعضای خانواده، او را کف یکی 
از اتاق ها رو به قبله می خوابانند، چانه و پاهای متوفی را بسته و به انتظار رسیدن اقوام می نشینند.12 
قبل از پرداختن به موضوع دیگر، بهتر است به این باور در میان برخی از نخُُورلی ها هم اشاره 
کنیم: وقتی که جنازه در خانه هست، اگر کسی عطسه کند، با یک نصفه نان به پشت آن شخص 
ضربه می زنند و در برخی مناطق با یک قرص نان چنین کاری می کنند. پس از آن، نان را به بیابان 
می اندازند تا حیوانات وحشی آن را بخورند. این عمل بدین خاطر انجام می شود که مرحوم آن فرد 
عطسه کننده را با خود نبرد و اگر هم خواست کسی را به همراه خود ببرد، از میان حیوانات وحشی 

این مورد را انتخاب کند و ببرد.13  
غسل

در مرحله شست وشوی متوفی به برخی از آداب و رسوم و باورهای عامیانه برمی خوریم. در این 
مرحله حتماً باید خویشاوندان متوفی حضور داشته باشند. وقتی که زنی ازدنیا می رود، باید زن برادر 
و یا یکی از نزدیکان او در شست وشوی میتّ مشارکت کنند14  و اگر کسی از میان خویشاوندان پیدا 
نشود؛ در این صورت از میان اقوام دور، هم روستائیان، فامیل های دور و حتی افراد بیگانه می توانند 
در این کار شرکت کنند.15  متوفی اگر مرد باشد، زن ها از صحنه غایب اند، حتی اگر همسر، دختر، 
خواهر یا مادر او باشند و اگر شخص فوت شده زن باشد، هیچ مردی حق حضور در محل غسل 

ندارد.16  
ترکمنان شرکت  در این کار را ثواب می دانند و »هر شخص باید در شستن هفت میتّ مشارکت 

6. رک.اؤرأیف، 1400 : 226.
7. همان جا.
8. همان جا.

9. الیاسووا ،2005: 182.
10. همان: 184.

11. کالافات، 2010 : 225.
12. طلیعی، 1396: 95.

13. نوروزی، 1400.
14. الیاسووا، 2005: 182.

15. همان جا.
16. طلیعی، 1396: 95.
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی         بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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آناّدُردی کریمی

کند. اگر بیشتر از این مشارکت نماید، جزو ثواب هایی به حساب می آید که به دست آورده است.17  
 البته امروزه در اکثر روستاها و شهرهای ترکمن نشین افراد خاصی از مردان و زنان عمل شست وشوی 

میتّ را در خانه ی متوفی انجام می دهند.
 فردی که در شست وشوی متوفی شرکت می کند، باید دست، اندام و قلبش پاک باشد.18  شستن 

میتّ باید از سمت چپ شروع شود.19  
 در گذشته در دیگی آب گرم می کردند تا از آب ولرم برای شست وشوی میتّ استفاده کنند. ابریقی 
هم تهیه می کردند. از نظر ترکمن ها درست آن بود که »طاس را با یک دست گرفته و ابریق را با 
دو دست گرفته آب بریزند«.20 یکی از نکات مهم در مرحله شستن بدنِ میتّ، آن بود که بدن او 
به خوبی شسته و هم چنین از مواد خوشبو هم استفاده شود. و این البته بدون دلیل نبوده است. »بر 
طبق باور دینی بعد از تدفین متوفی، در ابتدا به محل او فرشته ها پروازکنان می آمدند و جویای حال 
او می شدند. در چنین حالتی اگر از جسد متوفی بوی ناخوشایند به مشام برسد، مانع بسیار نزدیک 
شدن فرشته ها به او می شود.21  بنابر این »هر چقدر که بدن میتّ تمیز باشد، برای فرشته ها نزدیک 
شدن به او و خبر گرفتن از او راحت تر و بردن روح او به دنیای ابدی آسان می شود.22  به عبارت 
دیگر »بر طبق باور ترکمنان، اگر متوفی بوی خوب بدهد، فرشته ها به او در پاسخ دادن به سؤالات 
پرسیده شده در قبر کمک می کنند، ولی اگر بوی ناخوشایند بدهد، از او می گریزند. به همین خاطر 
متوفی را با صابون خوشبو و آب ولرم می شویند.23  از دیدگاه شرعی هم به هنگام وفات و تدفین، 
پاک و تمیز بودن متوفی بسیار ثواب دارد24  و بر طبق نظر اسلام، هر انسانی که به دنیا می آید پاک و 
بی گناه و مثل فرشته است. بنابراین در هنگام فرستادن او نزد فرشته ها، او را پاک و تمیز و عطرآگین 

می کنند.25  
- بر طبق یکی از باورهای عامیانه »اگر در مرحله شستن متوفی بدنش شُل و وارفته باشد، می گویند: 
پس از او مرگ تکرار می شود و اگر بدن متوفی سفت باشد، در آن خانواده مرگ به زودی تکرار 

نمی شود.26  
  در ارتباط با آب، دستکش و پارچه استفاده شده در مرحله شست وشوی متوفی نیز باورهایی 

وجود دارد.

17. الیاسووا، 2005: 182.
18. همان: 185.
19. همان: 184.

20. تاتلیلی اوغلو، 1999، به نقل از چاکئر، 2014: 211.
21.اؤرأیف، 1400: 228.

22. همان جا.
23. چاکئر، 2014 : 211.
24. اؤرأیف، 1400: 228.
25. چاکئر، 2014 : 211.
26.الیاسووا، 2005: 184.
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
 فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی       بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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- موقع شستن میتّ، باید آب را یکسره و بدون قطع کردن، روی بدن میتّ ریخت.27  
- آبی که میتّ با آن شسته شده، باید در جای بسیار دور که پایمال نشود، ریخته شود.28 

- اگر از جایی که آب میتّ شسته ریخته شده، بی موقع عبور کنی، جن زده می شوی.29
- بنا بر رسم و عادت، مرده شورها دستکش می پوشند و جلوی بدن خود پیش بند پارچه ای می بندند. 
این چیزها و هم چنین پارچه ای را که با آن بدن میتّ را تمیز کرده اند و علفی را که زیر میتّ پهن 
نموده اند؛ در جای دور از دسترس و رفت وآمد مردم انداخته اند30  در ضمن، این دستکش و پارچه ی 

پهن شده زیر میتّ را نباید سوزاند.31  
- این نکته نیز باید یادآوری شود که فردی که مرحوم را می شوید، بعد از شست وشو نباید درباره ی 

او حرف بزند یا سخن بگوید.32  
تابوت و تشییع

  پس از شست وشو و اقدامات دیگر، میتّ را »کفن کرده و در پارچه، نمد یا قالی می گذارند.33  میتّ 
را که در تابوت گذاشتند، صاحبان عزا و اطرافیان، او را برای خواندن نماز میتّ می برند. در این جا 
ضرورت دارد قبل از پرداختن به بحث نماز میتّ برخی دیگر از آداب و رسوم و باورها ذکر شود.

ابریشمین34  تزیین می کنند. »تنها کاربرد جاشوهای  - دربرخی مناطق تابوت را با جاشوهای 
ابریشمین در زمان حال، تزیین تابوت مرده است. بدین طریق که جاشورا تا گورستان بر روی مرده، 
پهن می کنند و فلسفه آن، تقدس ابریشم است در نزد ترکمن ها«.35  در ضمن، در نزد نخُُورلی ها 
»بعد از گذاشتن متوفی در تابوت، حتماً باید در زیر سر او، سجاده نمدی درست شده از پشم 
گوسفند گذاشته شود«36  موقع بیرون بردن متوفی ابتدا او را از طرف سر بیرون می برند.37  در نزد 
برخی از طوایف ترکمن، چنین رسم و باوری است که در هنگام بیرون بردن تابوت، حاملان تابوت 
در آستانه ی در می ایستند و تابوت را بر زمین می گذارند و خود برمی خیزند و دوباره تابوت را 

برمی دارند. این کار سه بار انجام می گیرد.38  این عمل به دلایل زیر انجام می شود:
- با این باور که آخرین فرصت خداحافظی با خانه و کاشانه و عزیزان را از مرحوم دریغ نکنند.39  

27. غوچ مئرادوف، 1995: 9.
28. الیاسووا، 2005: 184.
29. اؤرأیف، 1993: 51.
30. اؤرأیف، 1400: 232
31. الیاسووا، 2005: 184.

32. همان: 191.
33. کسراییان، 1370: 24.

34. اعظمی راد، 1382: 129
35. همان جا.

36. نوروزی، 1400.
37. اؤرأیف، 1400: 236.

38. بدخشان، 1399.
39. همان جا.
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی         بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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آناّدُردی کریمی

- میتّ سه بار با اعضای خانواده قطع رابطه می کند و ]چنین پیام می دهد[ که بعد از این، هیچ 
شخصی از شما به دنبال من نیاید. بعد از فوت من کسی از شما از دنیا نرود و بعد از این مرده ای از 

این خانه خارج نشود. من قول می دهم که از خانواده چیزی نگیرم.40  
 - این عمل توضیح این نکته است که متوفی برای آخرین بار از خانه اش خارج می شود.41  

 تابوت را در ابتدا چهار نفر از نزدیک ترین خویشاوندان مرحوم و اقوام نزدیک تا فاصله ی ده 
قدم برمی دارند و اگر تا چهل قدم ببرند، ثواب بسیاری به دست می آوردند. بعد از آن، بقیه ی افراد 
می توانستند در حمل تابوت مشارکت کنند.42  درضمن، موقع حمل تابوت، جلوی تابوت را باید 
پسر مرحوم بردارد و اگر مرحوم پسر نداشته باشد، نزدیک ترین فرد به متوفی باید چنین کاری 
کند.43  در میان مردم، دست زدن به تابوتِ »بیگ« و »خان« صاحب اعتبار و محترم، افراد صاحب نام 
و یا شخصیت های مذهبی صاحب کرامت و پیر طریقت و هم چنین فرد بسیار کهن سال، ثواب 

محسوب می شد. هرکس تلاش می کرد که صاحب چنین حرمت و عزّتی بشود.44  
 در ارتباط با تابوت، بهتر است موارد دیگر را هم اضافه کنیم:
 - از زیر تابوت به این طرف و آن طرف رفتن گناه است.45  

- چنان که مردم با تشییع کنندگان جنازه مواجه شوند، اگر نشسته باشند، تا زمانی که حمل کنندگان 
تابوت از مقابل شان عبور کنند، سرپا می ایستند و اگر در حال راه رفتن باشند، توقفّ کرده و یا 

سرعت خود را کم می کردند.46  
 - عبور کردن از جلوی تشییع کنندگانِ تابوت به سوی آرامگاه و نیز از زیر تابوت به این سو و آن 
سو رفتن معقول شمرده نمی شده است. مردم عبور از جلوی تابوت و توقف آن را اجازه نمی دادند 

و ممانعت می کردند.47  
  - در گذشته، روزی که قرار بود جنازه از خانه بیرون برده شود، تابوتی از چوب ساخته می شد. 
برای ساختن تابوت دو چوب بلند را انتخاب می کردند. اولاً درازای این جوب با توجه به قَدِّ میتّ 
انتخاب می شد و حتی باید کمی از قَدِّ میتّ هم درازتر می بود. دوم این که ضخامت این چوب 
انتخاب شده، باید به گونه ای می بود که تحمل وزن میتّ را داشته باشد. چنان که برای ساختن تابوت 
چوب ضعیف انتخاب شود و آن هم موقعی که میتّ روی آن قرار دارد و در دست تشییع کنندگان 
بشکند و متوفی تکان بخورد؛ نشانه و علامت بسیار بدی محسوب می شده است و حتماً بعد 
از سپری شدن هفتم مرحوم باید در راه خدا طعام می دادند. این کار با این باور انجام می شد که 

40. نوروزی، 1400.
41. رک، چاکئر، 2014: 211.

42. اؤرأیف، 1400: 240.

43. الیاسووا، 2005: 185.

44. اؤرأیف، 1400: 240.
45. همان: 49.

46. همان: 241.
47. همان جا.
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
 فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی       بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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جنبیدن و تکان خوردن میتّ سبب ناآرامی و اضطراب در زندگی بازماندگان نشود. تابوت به شکل 
نردبان درست می شده است و ابتدا با توجه به اندام مرحوم تهیه می شده است. تابوت را به گونه ای 
می ساختند که میتّ به خوبی در آن جای بگیرد. سازندگانِ تابوت، در پنج و هفت قسمتِ عرض 
چوب انتخاب شده، تکه های چوب را به صورت پلّه می کوبیدند. به همین خاطر در فرهنگ و آداب 
ترکمن به تابوت، »هفت تکّه چوب« هم گفته اند. علّت ساخت تابوت از هفت تکّه چوب، ریشه در 
باورهای عامیانه ی ترکمن ها در باب تقدّس و خوش یمن بودنِ عدد هفت، داشته است. اگر چنان که 
پنج یا هفت پلّه ی این نوع تابوت برای درازای میتّ کم باشد؛ تعداد پلّه ها را تا نهُ پلّه هم افزوده اند. 
اگر یکی از دلایل ساختن تابوت به صورت نردبان با پلکان، کَمیِ چوب باشد، از سوی دیگر این 
مورد به خاطر مفهوم مجازی آن است؛ بدین معنا که صعود آن مرحوم به واسطه ی این نردبان از 

دنیای فانی به دنیای جاودان است و با کمک آن به عرش می رسد.48  
 - اگر جوان مجرّد - چه دختر و چه پسر ـ از دنیا برود، بر تابوت او پارچه ی تزئین شده ای 
چون پارچه ای که بر کجاوه ی داماد گذاشته می شود، می گذارند. این مورد نشانه ی ناکام ازدنیا 

رفتن متوفی است. 
بعد از گذاشتنِ میتّ در تابوت خارج کردنِ آن از خانه، نماز میتّ خوانده می شود. ترکمنان شرکت 
در نماز میتّ را ثواب می دانند. نماز میتّ معمولاً در حیاط مسجد و یا در یک فضای باز به جماعت 
خوانده می شود. فرد روحانی پس از اتمام نماز، دعا می کنند. »ترکمنان بر این باور هستند که دعای 
خیر خوانده شده در نماز میتّ از سوی خداوند قبول می شود. این باور وجود دارد شخصی که در 

نماز میتّ دعا می کند، انگار در باره ی خودش دارد دعا می کند.49
- در برخی مناطق ترکمنستان رسم بر این است که در داخل کفش نمازگزارانِ نماز میتّ، پولی 

می گذارند.50  
  پس از پایان نماز و دعا، تابوت متوفی به سوی قبرستان برده می شود. ادموند ادُُنوُان انگلیسی در 
هنگام حضور در گمش تپه در دوران قاجار می نویسد: ترکمن ها »معتقدند کسانی که در بردن جنازه 

به قبرستان کمک کنند عمرشان دراز خواهد شد«.51  
باورهای مربوط به روز خروج میتّ از خانه 

- روزی که مرحوم از خانه بیرون برده می شود، در خانه ی او غذا و نان پخته نمی شود. چیزهای 
کثیف شسته نمی شود. تشک را نمی تکانند و داخل و بیرون خانه جارو نمی شود.52  

 - در برخی از مناطق نخُُورلی نشین به هنگام خروج میتّ از خانه، پشت سَرِ او سنگ می غلتانند. 
با این باور که دیگر متوفی برنگردد و از میان ما کسی را نبرد و به بیان دیگر از ما طمع را ببِرُّد و 

48. اؤرأیف، 1400: 235.
49. کالافات، 2010: 222.

50. قوجق، 1386: 46.
51. ادُُنوُان ، 1396: 228.
52. اؤرأیف، 1400: 247.
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی         بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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ما را ترَک کند. در واقع دیگر از بین اعضای خانواده کس دیگری فوت نکند.53  البته این مورد در 
میان همه ی نخُُورلی ها متداول نیست. برای نمونه ، چنین آدابی در میان نخُُورلی های ساکن روستای 
»بک پولاد« به هیچ وجه اجرا نمی شود.54  اما، بعد از شستن و کفن کردن میتّ، در جایی که متوفی را 
گذاشته اند، سنگی می گذارند و آن سنگ تا پایان تدفین متوفی و مراجعت تدفین کنندگان از قبرستان 
به خانه ی مرحوم و فاتحه خوانی، همان جا می ماند و پس از آن، سنگ را بیرون می برند. با این نیتّ 
و باور که بعد از رفتن مرحوم، مرگ دیگری پیش نیاید و به عبارت دیگر مرگ از این خانواده قطع 

امید کند و خانواده ی متوفی در صحت و سلامت به زندگی خود ادامه دهند.55 
 - پس از بردن میتّ، قالیچه ای را به سبب دور سازی مرگ از این خانه تکان می دهند.56  

- وقتی که متوفی را روانه می کنند برای این که درگذشتگان، مرحوم تازه را نبینند، نمدی را که روی 
آن نشسته اند، باید محکم می تکاندند تا جنازه در میان گرد و غبار برود. آنان بر این باور بودند که در 

گذشتگان اگر می دانستند تازه وارد از بستگان خودشان می باشد، ناراحت می شدند.57  
- به هنگام بیرون بردن جنازه از خانه، ظرف چینی شکسته می شود. با این کار روح متوفی یکّه 
خورده و از کالبد او دور می شود وگرنه روح بال بال زنان چرخیده و بسیار خسته می شد و عذاب 

می کشید.58  
  - وقتی جنازه از خانه بیرون برده می شود، زنان و اقوامِ نزدیکِ متوفی با صدای بلند گریه وزاری 
می کنند. »طبق باورهای عامیانه، تا مرحله ی تدفین متوفی هرچه گفته می شود به گوش متوفی 

می رسد و او می شنود.59  
- اگر متوفی فرزند جوان و ناکام خانواده باشد، مادر و خواهرانش موهای خود را پریشان می کردند.60  

 دو نکته ی دیگر را نیز مطرح می کنیم و به بحث این مرحله پایان می دهیم. 
- در برخی مناطق با این نیتّ که متوفی امیدش را قطع کند، به بچه ها صورت مرحوم را نشان 
می دهند. ]برعکس[ در برخی مناطق با این تصوّر که ممکن است بچه ها بترسند، از نشان دادن 

مرحوم به بچه ها اجتناب می کنند.61  
- ترکمن ها بر این باور بودند که قبل از بردن جنازه از خانه، نباید زنان حامله در آن جا حضور داشته 
باشند؛ چون به آنان چلّه می افتد. چنان که آن زن مجبور به حضور در آن جا شود، از کفن متوفی نخی 

می برند و به انگشت زن باردار می بندند.62  

53. نوروزی، 1400.
54. آزادیان، 1400.

55. همان.
56. میرمیران سلاکجانی، 1394: 175.

57. الیاسووا، 2005: 185.
58. همان: 190.

59. چاکئر، 2014 : 214.
60.اعظمی راد،1382: 107.
61. الیاسووا، 2005: 191.

62. ملتی، شهین 1400.
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
 فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی       بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 

76
باورهای عامیانه ترکمنان)سوگواری(

تدفین
 در ادامه به صورت بسیار مختصر به نحوه ی تدفین متوفی در میان ترکمنان استان گلستان اشاره 
شده و سپس باورهای مرتبط با آن را بیان خواهد شد. مشایعت کنندگان پس از رسیدن به محوطه ی 
قبرستان، تابوت را »در سکوت کامل بر شانه های خود تا نزدیک قبر حمل می کنند و آن جا به 
زمین می گذارند«.63  پس از آماده شدن قبر »مرده را که در جاجیمی پیچیده شده است، از تابوت 
درمی آورند و در سکوت کامل به عواملی که در قبر منتظرند، می سپارند. جنازه ابتدا روی قسمت 
کمتر گودشده ی قبر قرار می گیرد و عوامل مربوطه با زحمت تمام جاجیم را از زیر جنازه خارج 
کرده و با کمک هم در قسمت گودترِ قبر به حالت طاق باز می خوابانند. سپس سه بند کفن را که 
بالای سر، پایین پا و کمر جنازه بسته شده، بازمی کنند. گورکن یک برگ کاغذ را که دعایی بر آن 
نوشته شده از روحانیِ حاضر در مراسم می گیرد و آن را لای کفن مرده جای می دهد.64  در ضمن 
به هنگام گذاشتن متوفی در قبر، باید شانه ی راست او کمی بالاتر و شانه ی چپ پایین تر قرار بگیرد. 

سپس صورت مرحوم را سه بار باید باد زد.65  
 در این مرحله باورهای عامیانه مختلفی وجود دارد.

- ترکمنان نخُُورلی، وقتی که جنازه را در گور داخلی می گذارند، هرکس یک مُشت از  خاک هایی 
که از قبر بیرون آورده شده، برمی دارد و یک بار سوره ی فاتحه و سه بار سوره ی اخلاص می خواند 
و در آن خاک می دمد و این خاک هایی را که افرادِ بالای قبر، روی آن آیاتی از قرآن را خوانده اند، 
جمع می کنند و داخل ظرفی یا پارچه ای و یا پلاستیکی می ریزند و قبل از بستن دَرِ گورِ داخلی، 
آن خاک ها را بر روی جسد می پاشند و بعد دَرِ گورِ داخلی را می بندند. اعتقاد بر این است که این 
آیات خوانده شده، به متوفی کمک می کنند. به نظر نخُُورلی ها وقتی که نکیر و منکر می آیند و از 
مرحوم سؤالاتی می پرسند، اگر در آن جا قرآن باشد، مرحوم به سؤالات مطرح شده به راحتی پاسخ 
می دهد.66  بنابر این در این جا هم خاک هایی هست که بر روی آن ها قرآن خوانده شده است و قرآن 

به یاری متوفی در پاسخ دادن به سؤالات می آید. 
 - در هنگام فرستادن جنازه به داخل گور، باید بسیار دقت کرد تا بندهای بسته شده به کفنِ میتّ، 
موقع باز کردن، به داخل قبر نیفتند. چون ترکمنان »بر این باورند که اگر چنین اتفّاقی بیفتد، مرحوم 
به دنبال خود افراد دیگری را هم می برد.67  اورأیف در کتاب دیگر خود68  در همین ارتباط چنین 

نوشته: اگر طناب بسته شده به کمر تابوت به داخل قبر بیفتد، پس از آن مرگ پیش می آید.69  
 بعد از این که میتّ در گورِ داخلی گذاشته شد و مراحل دیگر نیز انجام شد، افرادِ داخلِ گور بیرون 

63. طلیعی، 1396: 96.
64. همان: 96-97.

65. الیاسووا، 2005:  185.
66. نوروزی، 1400.

67. اؤرأیف، 1400: 243.
.Yrymlar, aşgabat, ruh .)1993( Ö� räýew, arazbay .68

69. اؤرأیف، 1993: 49.



77
فصل نامه اختصاصی مطالعات فرهنگی / سال اول / شماره سه / اردیبهشت 1395

؟؟؟؟؟؟؟

ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی         بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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آناّدُردی کریمی

می آیند و مرحله ی ریختنِ خاک در داخل گور آغاز می شود. این مرحله نیز همراه با آداب و رسوم 
و باورهایی است.

- خاک ریختن ابتدا از سوی نزدیک ترین افراد متوفی انجام می شود. »در ابتدا پسر متوفی، برادر 
و نزدیک ترین فرد باید یک بیل خاک بریزند. اگر در موقع تدفین متوفی، نزدیک ترین فرد نباشد، 
می گویند او حتی یک خویشاوند نزدیک نداشت که یک بیل خاک بریزد.70  و یا یکی از نزدیکان 
مرحوم مُشتی خاک می ریزد. پس از آن، به دیگران اجازه می دهند که داخل قبر خاک بریزند.71  در میان 
نخُُورلی ها هم یکی از نزدیکان مرحوم مانند برادرش یک بیل خاک به قبر می ریزد و پس از او، بقیه ی 
حاضرین شروع به خاک ریختن می کنند. هر شخص نباید زیاد خاک بریزد و باید بگذارد که دیگران 
نیز در این کار مشارکت کنند. هرکس سه یا چهار بیل که خاک ریخت، بی آن که بیلش را  به دست کس 
دیگری بدهد، باید آن را به گونه ای روی زمین بگذارد که سمت دهانه ی تیغه ی بیل به طرف پایین و 
پشت آن رو به طرف بالا باشد. نخُُورلی ها بر این باورند که اگر دهانه ی بیل به طرف بالا باشد، همیشه 
از افراد خاک می طلبد و برای افراد و اقوام آنان آرزوی مرگ می کند. پس آنان تأکید دارند که باید بیل 
را به گونه ای زمین بگذارند که آن طرف بیل که خاک برمی دارد رو به زمین باشد و باید در موقع اتمام 
کار هم این مورد رعایت شود.72  در ضمن نباید بیل را به صورت قائم بگذارند.73  در این مورد که هر 
نفر باید چند بیل خاک به قبر بریزد؟ در بین همه ی طوایف ترکمن اتفاق نظر نیست. در میان برخی از 
ترکمن ها »هرکس طبق سنتّ، هفت بیل خاک به داخل قبر می ریزد، بیل را به دیگری تحویل می دهد، 

تا همه ی حاضرین در صواب ]ثواب[ ریختن خاک روی جنازه سهیم شوند.74  
چون سخن از بیل رفت، بهتر است به دو نکته ی دیگر نیز در این ارتباط اشاره کنیم: به باور 
نخُُورلی ها، تدفین کنندگان موقع بازگشت به خانه ی مرحوم، در آن جا هم باید بیل خود را وارونه 
بگذارند. همان طور که قبلًا هم اشاره شد، اگر چنین نکنند، بیل از آنان طلب خاک و آرزوی مرگ 
می کند.75  در مناطق دیگر، تدفین کنندگان پس از بازگشت از سَرِ مزار، با این باور که مرگ تکرار 
نشود، باید دهانه ی بیل را به طرف بیرون گرفته و به صورت عمودی به دیوار خانه تکیه بدهند و 
پس از لحظاتی باید بیل را برداشته و آن را به صورت افقی روی زمین بگذارند.76  در حالت های 

عادی هم نباید بیل را به صورت عمودی به دیوار تکیه داد، چون منتظر مرگ می ماند.77  
 - به باور دیگری می پردازیم. میتّ را »در قبر رو به قبله دراز می کنند و در حالی که سوره انشراح یا 
سوره الاخلاص را بر تکه کاغذی نوشته اند در برابر چهره مرده به دیوار قبر می آویزند، به این نیتّ 

70. الیاسووا، 2005:  186
71. اؤرأیف، 1400: 244.

72. نوروزی، 1400.
73. همان.

74. طلیعی، 1396: 97.
75. همان جا.

76. الیاسووا، 2005:  186.
77. همان: 192.
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باورهای عامیانه ترکمنان)سوگواری(

که وقتی مرده را برای سؤال و جواب بیدار می کنند، چشمش به آیات مبارکه بیفتد.78  پژوهشگر 
دیگری در این ارتباط چنین می نویسد: ملّا سوره ای از قرآن بر روی کاغذ می نویسد و آن را در 
درون گور، آن چنان می گذارد که مرده بتواند آن را »بخواند«. ترکمن ها اعتقاد دارند که پس از این که 
مرده را گور کردند، فرشتگانِ مرگ - نکیر و منکر - نزد او می آیند. مرده، زنده می شود و فرشتگان 
از او درباره ی زندگیش بازپرسی می کنند. کاغذی که روی آن سوره نوشته شده است باید در پاسخ 
به فرشتگان، به مرده یاری دهد. تنها پس از این که مرده، پاسخ های راست و درستی بدهد، اجازه ی 
رفتن به بهشت را می گیرد.79  نویسندگان دیگر از این مورد با عنوان »کوکرک دعا«80  و یا »کوکرک 

دغا«81  یاد کرده اند. با این اعتقاد که روح متوفی را از آسیب ارواح خبیثه حفظ می کند.82  
مراسم و باورهای مرتبط به این مرحله ادامه می یابد.

- »یک بار پس از خواندن نماز میتّ و بار دیگر پس از قرار دادن جنازه در قبر، روحانیِ حاضر، از 
مردم یک پرسش واحد را سه بار می پرسد، پرسشی به این مضمون که: »میتّ چگونه آدمی بود؟« و 
حاضرین معمولاً پاسخ می دهند: »آدم خوبی بود«، و بعد از آن برای مرده، طلب آمرزش می کنند.83  
البته حتماً لزومی ندارد که فرد پرسش کننده روحانی باشد. می تواند فرد دیگری نیز این پرسش را 

بپرسد. در ضمن »نباید درباره متوفی، صحبت های بیهوده و ناپسند به زبان آورد.84  
- عدّه ای از ترکمن ها بر این باورند که اگر خاکِ زمینی که جهت قبر مرده کنده می شود نرم باشد، 
متوفی آدم خوبی بوده است و اگر زمین سفت و یا در آن سنگ زیاد باشد، متوفی آدم خوبی نبوده 

است. در این حالت مردم دعا می کنند که خداوند به داد متوفی برسد.85  
- کسانی که برای تدفین متوفی می روند، بعد از دفن او، بدون نگاه کردن به پشت سر، سریع باید 
برگردند. چون مرده فریاد می زند و می گوید مرا تنها نگذارید و با خود ببرید.86  کسی که صدای مرده 
را بشنود، دچار بیماری سخت می شود87  و یا زهره ترک می شود.88  در میان نخُُورلی ها هم چنین باوری 
وجود دارد. بعد از تدفین مرده و به جای آوردن مراسم دیگر »موقع برگشتن باید هفت قدم را خیلی 
سریع برداشت. چون میتّ فریاد می زند: وای مرا تنها نگذارید. هرکس که این صدا را بشنود، با همان 

صدا خواهد مرد. برای آن که صدای مرده را نشنوند، هفت قدم سریع برداشته می شود«.89  

78. پورکریم، 1349 : 48.
79. لوگاشوا،1359: 106.

80. گلی، 1366: 341
81. اعظمی راد، 1382: 103

82. همان جا.
83. طلیعی، 1396: 96.

84. الیاسووا، 2005:  186.
85. پارسه، 1401.

86. ملتی، نازبی بی، 1400.
87. اؤرأیف،1400: 246

88. همان جا و نیز ملتی، ارازبی بی،1400.
89. نوروزی، 1400.
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی         بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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آناّدُردی کریمی

- افراد شرکت کننده در خاکسپاری، پس از پایان کار تدفین، از محل قبر فاصله می گیرند. در 
جای دیگری از قبرستان در فضای بازتری آیاتی از قرآن خوانده می شود. »بازمانده گان متوفی به 
همه ی حاضران یک بسته ی کوچک بیسکویت و یک اسکناس 50 یا 100 تومانی به عنوان صدقه 

می دهند«.90  مبلغ پول داده شده در مناطق مختلف با هم تفاوت هایی دارد.
-  اقوام نزدیک متوفی چون برادران، فرزندان، عموها و ... به جز زنان، در مراسم تدفین شرکت 
می کنند. امّا در برخی از نقاط ترکمن نشین این گونه نیست. برای نمونه، هیچ کس از اقوام متوفای 
برخی از خانواده های ساکن روستای سارلی مختوم از روستاهای گنبدکاووس »در مراسم خاکسپاری 
مردان شرکت نمی کنند«.91  در این مورد برخی از پژوهشگران نوشته اند که »در فرهنگ ترکمن، 
پدر و فرزندان، برادران و همسر آن کس که مرده است حق ندارند در مراسم تدفین حاضر شوند و 
ناظر مراسم خاکسپاری باشند و در تمام هفته ی عزا هم حق ندارند سر خاک مرده بروند«.92   چون 
برخی از ترکمن ها باور دارند که »مرده از تنهایی خود در هراس است، اگر یکی از نزدیکان مرده 
در مراسم تدفین حضور یابد، مرده او را صدا می زند و می گوید مرا تنها مگذار، مرا تنها مگذار. اگر 
شنونده، خویشاوند نزدیک او باشد، ناگزیر دلش جواب موافق می دهد و همین پاسخ درونی باعث 

مرگ زودرس او خواهد شد«.93  
- در بالای برخی از قبور ترکمنانِ تکّه هم نردبان چوبی به صورت عمودی گذاشته می شود. آنان 
بر این باورند که به واسطه آن روح متوفی به آسمان صعود خواهد کرد.94  رمضان چاکئر پژوهشگر 
اهل ترکیه در ادامه چنین می نویسد: در بازدید از قبور قبرستان منطقه کهنه اورگنج، در بالای مزارها 
با تکّه های هیزم، کاسه های چینی و قوری و در بالای برخی از قبور هم به نردبان های چوبی 
هفت پله ای برخوردیم. ما دریافتیم که این از باوری سرچشمه می گرفت، مبنی بر این که به واسطه 
نردبان هفت پلّه ای می توان به آسمان هفت طبقه صعود کرد.95   اشیای قرار داده شده در بالای مزارها 

نیز تداوم یک باور قدیمی برای استفاده متوفی در هنگام زنده شدن است.96  
منابع و ماخذ در دفتر فصلنامه موجود است.
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